
 

 

 

1115پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 پانزدهم هزار و صد و  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1115 پیغام عشق قسمت کرج نم دیبا از خا  

 «کاشتن و برداشتن»

 ۲۹۸۸بیت  دفتر چهارم،  ،یمثنو ،یولوم

 تر، او مسعودتر هر که پایان بین 

 جدتر او کارد که افزون دید بَر 

  و   گیردمی   وقتی با فضاگشایی فکر و عمل کنیم، سعادت فضای یکتایی ما را در بر   .پایان بینی، بینش با مرکز عدم است

  .کنیم برداشت د عشق و خرهای ه ومی توانیممی

 ۲۹۸۹بیت  دفتر چهارم،  ،یمثنو ،یولوم

 ین جهان کاشتننکه داند کآز

 هست بهر محشر و برداشتن

کاریم و  می   کنیم، بلکه با مرکز عدم عشق نمی   دیگر با ذهن سؤال   ،سعادتمندیم چون روز محشر و زنده شدن به خدا را 

 . کنیممی  برداشت

 1۸۳۸بیت  دفتر اوّل،   ،یمثنو ،یولوم

 آنکه غافل بود از کشت و بهار

 ارند قیمت این روزگ دا  چه   وا

 . داندنمی گیرد و قیمت بهارِ حضور را می  با ترازوی عقل ناقصش، کاشتن و برداشتن را اندازه ذهنیمن 

  



   

  

 

1115 پیغام عشق قسمت کرج نم دیبا از خا  

 ۳۴۴۳ بیت  سوم، دفتر    ،یمثنو ،یولوم

 ر بد است ر نکوی است اَاَ ، ستاز تو رُسته 

 هر ضمیرت از خود است  ، ناخوش و خوش

 ها تخم عمل کاشتیم و یا مرکز عدم؟ که با مرکز همانیدگی ود نگاه کنیم و ببینیم باید به خ  ،وب یا بد استاگر زندگی ما خ 

 ۳۸۰ شمارۀ  غزل  غزلیات،دیوان  ،  حافظ

 آرایی هست من اگر خارم و گر گلُ، چمن

 رویممی  کشدم،می  که از آن دست که او 

آرا ما  چمن   خدایِ   شود و عقلِ می   صفر  ذهنی منولی با فضاگشایی عقل  ،  ل حضورگ  هم ست و  ه  ذهنی مندر وجود ما هم خار  

 .کشدمی  لستان عدم را به سوی گ

 1۲۶۹بیت   دفتر دوم،  ،یمثنو ،یولوم

 مگو فردا، که فرداها گذشت  نهی

 ی نگذرد ایّام کشت کلّتا ب

 .نیامده هدر ندهیم هایبه امید فردا عشق بکاریم توانیم تخم  می  هرگز فرصت این لحظه را که  ،فرمایدمی  مولانا

   1۰5۷ بیت  دفتر دوم،  ،یمثنو ،یولوم

 ور بریزد صد گیاه  ،دگر بروی

 روید آن کِشتۀ اله ت برعاقب



   

  

 

1115 پیغام عشق قسمت کرج نم دیبا از خا  

 1۰5۸ بیت  دفتر دوم،  ،یمثنو ،یولوم

 کشت نو کارید بر کشت نخست 

 این دوم فانی است و آن اول درست 

 1۰5۹ بیت  دفتر دوم،  ،یمثنو ،یولوم

 کشت اول کامل و بگزیده است 

 تخم ثانی فاسد و پوسیده است 

مقام، همسر،  خواهیم پول، سواد،  می   لاکاریم، مث می   شویم و روی کشت خدا، تخم نومی   با چیزها همانیده  ذهنیمنقل  ع  با

کند، می   ما را فاسد   بودن و حضورِ  کیفیتِ  ،ه و ماشین به ما زندگی دهند و این خواستن بر اساس بیشتر داشتن فرزند، خان 

فراموش نکنیم امنیت، هدایت، عقل و قدرت از کشت اول    .ترسیممی  ما دایم  ،تنده هسروند  بین  ی و از فان ها  چون همانیدگی 

   .آیدمی  ل است، که کام

 ۲۸1۴ شمارۀ  غزل ، دیوان شمس، ولویم

 شت ندارم که بگوید به تو دل کِ  ن دَم ک آخنُ

 تو بگویی که بروید پیِ تو آنچه بکاری 

کنم و از خرد  می کاری و من فضا بازمی   آنچه تویم: خدایا راضیم به را صفر کنیم و بگوی  ذهنیمنست که خوشی  ۀچه لحظ

 . کنممی  فضای گشوده برداشت

 



   

  

 

1115 پیغام عشق قسمت کرج نم دیبا از خا  

 1۷۲بیت  دفتر اوّل،   ،یمثنو ،یولوم

 فارغ و ایمن که من شاد باش و 

 که باران با چمن با تو  آن کنم

 .کندمی  نمان را سرسبزچمن جان و روا  ،خدا  گیرد و باران عنایتمی  در تسلیم، چهار بعد ما از نیروی زندگی شادی و خرد 

 ۶۸۲ شمارۀ  غزل دیوان شمس،   ولوی،م

 گیاهی باش سبز از آب شوقش 

 ندیش از خری کو ژاژ خایدیَمَ

که    ذهنینمدهند، به عقل  می   شوند و گل می   ب بخوانند، سبزم، گیاهان بدون اینکه کتادگی را از گیاهان بیاموزیشوق زن

  .خواهد دهانش را بجنباند، توجه نکنیممی  مثل خر فقط

 ۴۲۹ شمارۀ  غزل دیوان شمس،   ولوی،م

 خود بدید ی  ونو بهاری کو نُ

 ماست جان گلزارست، اما زارِ

ناسیم و فریبش را بخوریم،  ولی اگر نش  ؛شودمی   گلزار  جان ما  ،را بشناسیم  ذهنیمندر جوانی ما نوبهاری هستیم که اگر  

 . شودمی  زار و پیر ،گلزار ما با وسوسۀ بیشتر خواستن جانِ

 

 



   

  

 

1115 پیغام عشق قسمت کرج نم دیبا از خا  

 1۸۰۶بیت   دفتر دوم،  ،یمثنو ،یولوم

 وه نرسُتیم او گل و  از وجودِ

 ها نجسُت جز فساد جمله پاکی 

 . رویده بومی انی که در عشق ریشه دارد گل و گذارد از انسنمی  ست و ها آفت هوشیارینشناختن همانیدگی 

 ۳۷۸1بیت   دفتر سوم،   ،یمثنو ،یولوم

 آفتی نبوَد بتر از ناشناخت 

 تو برِ یار و ندانی عشق باخت

 1۶5بیت  دفتر چهارم،  ،یمثنو ،یولوم

 آمن مباش  چونکه بد کردی بترس 

 زانکه تخم است و برویاند خداش 

 . شودمی  ترن هر دَم قوی ه خاربُو بترسیم ک مایاگر از مرکز همانیده فکر و عمل کنیم تخم خار کاشته 

 ۳۹۶۹بیت  دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یولوم

 کند حق آشکارمی  رازها را

 تخم بد مکار ، چون بخواهد رُست

مخرب    که از روی توقع، کنترل، خشم، کینه، حسد، رنجش و هیجاناتِ   ذهنیمنماند، فکر و عمل  نمی   هیچ رازی پوشیده 

 .رویاندمی  را  است، تخمی است که زندگی آن 



   

  

 

1115 پیغام عشق قسمت کرج نم دیبا از خا  

   ۳55بیت  ،دفتر ششم   ،یمثنو ،یولوم

 چون نبودش تخم صدقی کاشته

 آن بگماشته  سیانِو نِرحق بَ

 ۳5۶ بیت ،دفتر ششم   ،یمثنو ،یولوم

 زندمی  زنۀ دل گر چه بر آتش 

 شدکُمی  ش را کف حق آن ستاره 

رسیم،  نی حضور بکارد، هر چقدر ما دعا و تلاش کنیم تا به روشمی  صادق نیست و تخم دروغ و تقلید و شک   ذهنیمن

 .کندمی  را خاموش  ذهنیمنزندگی ستارۀ  

 11۲1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 خاک شوره گردد و ریزان و سست 

 نبات خوش نرُست   ،هرگز از شوره

 .رویدنمی  سست و بی توفیق است و هرگز در این خاک عشق و شیرینی  ،ذهنیمنکاشتن هر فکر و عملی در شوره خاک  

 ۲۲۶۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 هول خوابناکجَگفتن با  پند 

 کخاتخم افکندن بود در شوره 

 هول: نادان جَ*



   

  

 

1115 پیغام عشق قسمت کرج نم دیبا از خا  

، در شوره خاک  «مولانا چنین گنجی دارد، بیا گوش کن»    :اگر بگوییم  .هاست را نصیحت نکنیمکسی که در خواب همانیدگی 

 .ایمتخم کاشته 

 1۷۹۴ شمارۀ  غزل دیوان شمس،   ولوی،م

 کوبد قدم می  حاصل درآمد زاغ غم، در باغ و

 تان؟ تان؟ کو گلسِبه افسوس و ستم، کو گلسِپرسان  

گوییم: چرا در  می   آید و با افسوس می   ست که از ستم کردن به خودمانتخم بکاریم، حاصلش دردهایی   ذهنی مناگر با  

 انم خشکیده و آبی ندارد؟کوبد؟ چرا جمی  دلم را لگد قراریزند و ترس و بی می  گلستان جانم، زاغ غم قدم

 ۲۸۴۷ شمارۀ  غزل دیوان شمس،   ولوی،م

 تو چگونه گلستانی که گلی ز تو نروید؟ 

 ر نداری؟ جَباغ و راغی که یکی شَ تو چگونه 

الهی چگونه  نور  آوردن  و  از فضاگشایی  آگاهی  جانمان همانیدگی می   با  در گلستان  بگذاریم  آفت هوشیاتوانیم  که  ری ها 

  درخت و چشمه بمانیم؟ جانمان را خشک کنند و بی  هستند برویند و 

 ۳1۸۲بیت  دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یولوم

 همه ساله بپوش  ، بافیمی  نکهآز

 مه ساله بنوش ه ،کاریمی  نکهآز



   

  

 

1115 پیغام عشق قسمت کرج نم دیبا از خا  

یم عمل کنیم، داریم، وقتی با تسلمی   بافیم که در آرامش و هدایت قدم برمی   وقتی با فضاگشایی فکر کنیم لباس حضوری

    .کنیممی  کاریم و جان و جهان را سبز و خرم می  شق تخم ع

 1۴۷5 شمارۀ  غزل دیوان شمس،   ولوی،م

 در این مزرعۀ پاک  ، ین خاکدر  ،ین خاکدر

 ز عشق، دگر تخم نکاریمبه ج  ،به جز مهر

شتند از کسی توقع  بل خرد و عشقی که کاکارند و در مقانمی   مان به جز عشق و خرد چیزی عاشقان خدا مثل مولانا و بزرگان

 . کنندمی  های عاشق را به زندگی زندهشوند و با ارتعاش نورشان، دیگر انسان می  زیرا آنها به نور خدا زنده ، ندارند

 .کاردمی  مان آقای شهبازی که تخم عشق پدر دلسوز و مهربانا سپاس از گنج حضور و  ب

 دیبا از کرج 



 

 

 

1115قسمت پیغام عشق  ن از استرالیاخانم تورا   

 : با سلام ابیاتی در مورد خاموشی

 ۲1۳۳ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 خاموش، وصفِ بحر و دُر کم گوی در دریایِ او 

 دار شو   دار شو، دَم خواهی که غوّاصی کنی، دمَ

 . ندکبه ذهن، ذهن را فعال می   و درُ  آن  که وصفِ دریایِ یکتایی، وصفِ خداوندخاموشی، برای این   کند بهمولانا توصیه می 

ش هم ما هستیم، وصفِ  کم گوی در دریایِ او«، ما الآن در دریایِ او هستیم، اگر وصفِ خداوند را نکنیم، فرض کن که درَُّ»

فقط این خاموش نشدن    ،پس در دریایِ او هستیم  .شویمل می خودمان را هم نکنیم، خاموش باشیم، به دریایِ او تبدی

نخواهد افتاد. پس    ،صورت این نور در زندانِ جریانِ فکردراین   ،اگر حرف نزنیم،  دآوروجود می ذهنی را به است که من 

این لحظه    .ت کنییعنی باید ذهن را ساک ،خواهی غواصی کنی، درُها را از این دریا دربیاوری؟ باید دمََت را نگه داریمی

 . ن فکرهایتبیطورِ اتوماتیک وصل بشود، فاصله بینداز  رشتۀ فکر را ببُِر و نگذار این به 

توانیم پنج  کشد. آیا ما هم میکشد تا پنج دقیقه نفس نمی خواهد برود زیرِ آب، یک نفس می درست مثل کسی که می 

ذهنی را قطع کن. فکر کردن براساس  شو« یعنی نفسِ مندار  دقیقه فعالیت ذهنی را تعطیل کنیم؟ منظورش از »دَم

 .کشد، تعطیل کنخواهد ما را می رود و هرجا دلش می سازیِ ذهن را که خودکار پیش می سبب 

 1۸۲۹ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 جان ز فسونِ او چه شد؟ دم مزن و مگو چه شد 

 تو نیستی محرم و رازدارِ من ور بِچخَی 

  یدن، دشمنی کردن ش ، کونچخیدن: حرف زد*



 

 

 

1115قسمت پیغام عشق  ن از استرالیاخانم تورا   

ای شروع کند به افسون خواندن به گوشم.  من اجازه دادم، گذاشتم عشق گوش مرا بگیرد، بکشد به یک گوشه   گوید می

بالاخره جان    ؛ام گوش ندادم ذهنی به حرف من  ،لحظه من فضاگشایی کردمبه را خواند، یعنی لحظه   که افسون پس از این 

، نهایتآمد به این لحظه، ساکن شد در این لحظه با عمقِ بی   اما   به ابدیت پیوست.  ت شد، نهایجان من بی   ؟ من چه شد

حضور خارج    اگر تو بخواهی حالت حضور را به حرف دربیاوری، از آن حالتِ  ،گویداما تو نگو چه شد، چون مولانا می 

»ور بچَِخی« یعنی اگر حرف    !الا آیید ببافد می ذهنی خودش را می ذهنی، من شوی در من دوباره برقرار می  ، خواهی شد

  ؛ شویاز جنس من خارج می   ،من  داریِاز راز   ،تو نیستی »محرم و رازدان من« دیگر  بزنی، سروصدای ذهن را بلند بکنی،

 .دهیم. پس هر لحظه باید انصتو را رعایت کردپس دیگر جنسیتمان را به عنوان حضور از دست می 

 .زنده کننده ۀ خاطر وجود این برنامگار هستم به دنهایت شکرگزار پروربی 

      توران از استرالیا      

 



 

 

 

1115قسمت پیغام عشق   خانم شهین از استرالیا  

 نام خدا« هب»

      با سلام و خدا قوت به استاد عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز بزرگوار        

  ۹۳۹ابیاتی از برنامه 

 1۷۹۴ ۀ، دیوان شمس، غزل شمارویمول

 ای باغبان، ای باغبان، آمد خزان، آمد خزان 

  دل بنگر نشان، بنگر نشان بر شاخ و برگ از دردِ

خواهم از تأثیر این  حالا می   .گویدست که امتداد خداست و با تأکید میرمز انسانی   ز خدا ون که رماب به باغبمولانا خطا 

 .چون من هم امتداد خدا و هم از جنس او هستم ،ابیات در خودم بگویم

  .ده بودان درد آمدرد باشم سالهاست خزبر شاخ و برگ وجود من که باید مثل بهار شکوفا و شاد و بی گویم: خداوندا  می

این هیجانات مانند ترس،    ،کردم این مرکز همانیده خودم هستم، این دردها خودم هستمفکر می  .دانستم چراخدایا نمی 

 .بزرگی بود  رای من یک دیوِواقعاً این ترس ب  .نگرانی، خشم، رنجش، توقع، ملامت، خودم هستم

 1۹5۷، بیت ی، دفتر دوممولوی، مثنو

 دان آواز غول   تمیدیوترس و ن

 ر سفول تا قع کشد گوش تو می

 ی سُفول: پسَت*



 

 

 

1115قسمت پیغام عشق   خانم شهین از استرالیا  

تا حدی    ،کردام ساختارهای پردرد منعکس می دیو غم از مرکز همانیده   ،که خرد زندگی به فکر و عملم بریزدبه جای این 

  ، ولی خوشبختانه با آشنایی با این برنامه زنده کننده به زندگی  .شده بود خشک    ،بهار  که درخت وجودم بدون دیدنِ

 .ذهنی نیستمناین م نمفهمیدم 

ذهنی و پاسبانی نکردن از کیفیت هشیاری را در  های عمل بر طبق عقل و نظم منخدایا نگاه کن و نشانه  :گویمپس می 

 .های این چنینی را ببینمن و انسان 

 1۷۹۴ ۀزل شمارغ س، شمان  دیو،  مولوی

 درختان نوش کن ۀ ن، نالای باغبان هین، گوش ک

 زبانزبان، صد بی کنان از هر طرف صد بی نوحه 

 ،کردمناله می   ، م را شناسایی کردم. چون سالهاست که من در ذهنم بودمانهایت شاکرت هستم که خود اصلی خداوندا بی 

ذهنی صحبت  به زبان من  ،دانم« آشنایی نداشتمنم« »نمی دازبان »نمی   با  زبان سکوت و با  درد داشتم و با زبان زندگی و  

یم را  معنی بود. ولی الان خدا را شکر فکرهاگذشته وآینده بودم، که بی   دم و درضاوت بوومت و قی در مقاکردم، هِمی

را به  گذارم مشان خیلی کم شده، ناظر آنها هستم و با ناظر بودن نمی آیند و خدا را شکر سرعت که دارند می   ،بینممی

 .بینمذهنی را می های منها بکشانند و ناله ی سو

 1۷۹۴ ۀ، دیوان شمس، غزل شمارویمول

 م و خشک لب شچ  دو  سبب گریانهرگز نباشد بی 

 رخ زعفران، رخ زعفران  ، د کسی بی دردِ دلنبوَ
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فهمیدم می  و  آشنا  که  هرچه  می با  مرکزمشدم  در  می   ،گذاشتم  همانیده  آن  با  با  به   ،شدمیعنی  همیشه  خاطر  همین 

هایم از نرسیدن آب زندگی،  ریان و لب چشمم گ  م، و دو دیدرمقی با نگاه به هر طرف چیزهای غمناک می پژمردگی و بی 

آمدنم    جای زندگی و مرکز عدم در مرکزم. چون منظورذهنی به سبب نبود گذاشتن منآب حیات خشک شده بود. پس بی 

ها با این  درد نبودم. حتی مدتوقت هم بی دم و راه را هم گم کرده بودم، و هیچ را به این جهان مادی درک نکرده بو 

یعنی در   ، شغول این برنامه بودم ، جا که بودمفکرم هر ، حضور همانیده بودم و هر لحظهگنج  حضور و دوستانِگنج  ۀنامبر

 .لحظه نبودم

پندار کمال، و حبر و    و  خصوصاً پندار کمالم  ،انباشتن داشتم  حرص و دردِ  .رخم را زرد کرده بودذهنی  من  این بیماریِ

کامل تمرکزم    ،تقریباً بگویم  ،خدا را شکر با یاری این برنامه  . فرزندانم بودمخصوصاً تمرکزم روی    حبر و سنی،  و  سنی

 :گویدمولانا می  .هایم برداشتمرا از روی بچه 

 1۷۳بیت  ، ی، دفتر اولمولوی، مثنو

 خورخورم تو غم ممن غم تو می 

 ترم از صد پدر مشفق  من تو  رب

پس دیگر نباید ما در زندگی دیگران دخالت    خود بخوریم؟بی   چرا ما باید غم  ،ی هستموقعی که خداوند درون هر انسان 

 .کنیم و آنها را حبرو سنی کنیم

این کم کم    ،مداومت و اجرای قانون جبران مادی و معنویبا تعهد و تکرار و    ،خدا را شکر با گوش دادن زیاد، پیوسته

م. و باید همیشه در این مسیر باشم  و عاشق خدا و زندگی شد  ستفضاگشایی را درک کردم که منظور اصلی زندگی 

ولی    ، دست از تلاش برنخواهم داشت، و همراه این کاروان عاشق هستم  ، که در این جسم مادی هستم  حتی تا زمانی 

 .کجای راه هستم دانم درنمی 
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 ۲۳۷۲ ۀغزل شمار، دیوان شمس، مولوی

 ده ما ره مَ در مجلس  ،ای پاسبان بر در نشین

 جگر کاید از او بویِ ، جز عاشقی آتش دلی

گذارد بیاید در  نمی   ،جلویش وایستاده  اظرن ر، پاسبان حضوذهنی، پاسبانالان دیگر این من  ،خدا را هزاران مرتبه شکر

 .دهدراه می  ،کشنددرد هشیارانه می  ،که با صبر و شکر و پرهیز دگی به زن  فقط عاشقانِ و قدم بزند،  مرکزم

 1۷۹۴ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 و خبرن و ای پدر، از باغ و مرغان خاموش و بشن

 ان آمده از لامکان، از لامکان پیکانِ پرّ 

 ها، قاصدان پیکان: پیک *

ات و  وید و گوش تو به خبرِ جدید باغ کائنبش  ، سکوت است  از جنس اصلی خود که ،  ای دوست بزرگوار من، خاموش شو

ها پروازکنان از  خوانند و قاصدان و پیک می زنند و کوکو  های فضاگشا بربط می که انسان مرغان دیگر شنوا شود و بشنود  

 .آورندلامکان پیغام سکوت و خلاقیت می 

 ۷۸۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خبرت هست که در شهر شِکَر ارزان شد؟ 

 تابستان شد خبرت هست که دی گم شد و 
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   ۲5۲۸ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 ر شود شهرِ ما فردا پُر از شِکَّ

 تر شود ست، ارزان َ ر ارزان شِکَّ

 ۲5۲۹ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 در شکَِر غلطید ای حلواییان

 چو طوطی، کوریِ صفراییان هم

 ۲5۳۰ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 ر این است و بس نیشکر کوبید کا

 جان برافشانید یار این است و بس 

 . کنندهن برنامه زنده خاطر ایه اوند هستم ب گزار زندگی و خد نهایت ممنون و سپاس نهایت، بی بی 

      با احترام      

      شاگردتان شهین از استرالیا      
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              .شهبازی عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز بزرگوار و خدا قوت  با سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقای

      . گذارمرا به اشتراک می  ۹۳۷ن ابیاتی از برنامه تاهبا اجاز

 ۳۰5۷ ۀرشما  مولوی، دیوان شمس، غزل

 این عاشقان کران گیری  ۀاگر ز حلق 

 دلت بمیرد و خویِ فسردگان گیری

شده زندگی  انی که در فضای گشودهلقه یا دایره و مجلس این عاشقان، عاشقگوید که اگر از حی به انسان م ولانا  م پس 

عاشقانی مثل کودکان عشق و جوانان عشق و    هایاز آموزه طورهمین  و   کنند، عاشقانی مثل مولانا، و سایر بزرگانمی

بزرگوار  و  عزیز  آموزش   دوستان  از  استفاده  با  ر  هایکه  می مولانا  کار  خودشان  ،یواش وی  سلط کنند  از    ۀیواش 

یواش از این محدودیت جسم  کنند و یواش کنند و آسمان درونشان را باز می د و فضا را باز می شونشان رها می ذهنیمن

 کندوع می میرد، مرکز شما شرشوند، خارج بشوی، دلت می نهایت خداوند و ابدیت او زنده می ذهنی به بی یا این بافت من 

 . گیریمرده را می های پژبه انجماد و خوی آدم 

 ۳۰5۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 و ابرِ تیره شوی گر آفتابِ جهانی، چ

 وگر بهارِ نوی، مذهبِ خزان گیری

باز می و می  را  بلکه وقتی که فضا  آفتاب،  این  نه  این جهان هستیم،  آفتاب  ما  آفتابِ جهانی«، یعنی  و  گوید »گر  کنیم 

شود و ما  تر می م. هرچه فضا در درون گشوده کنید را داریم و بلکه بالفعل طلوع می ابْ بالقوه الآن آن استعداصورت آفتبه 

 .شویمکنیم، داریم آفتاب جهان می ناظر، جهان یا ذهنمان را نگاه می صورت حضورِشویم و به ذهنی جدا می از من
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ه  ای که بتنها یک بچه شوند. نه بهار می روردین هستند، یعنی دارند  شبیه ف  ها تقریباً»وگر بهارِ نوی«، یعنی همه انسان 

دو سال، سه سال این بهار نو است، بلکه هرکسی این قوه را دارد که شکوفا    و   شود آید و وارد این جهان می دنیا می 

  .سوی بهار و تابستان  رود به گوید اگر خیلی نزدیک به شکوفایی هستی، بهار نو هستی، بهار نو دارد می منتهی می   .بشود

مثل بهاری است    .شود باید زودی میوه بدهدی هرکسی که وارد این جهان می تابستان میوه باید بدهد، یعن  طورینو هم

می  به که  تابستان،رود  یک  سوی  می منتها  می دفعه  پژمرده  دارد  پاییز،  خزان،  شد  که  پندارکمال    ؛ شودبینید  علت  به 

 .کندو دیگر روی خودش کار نمی  «. ل شدممن کام»  :گویدمی

 ۳۰5۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چو آفتاب، جهان را پر از حیات کنی

 چو زین جهان بجهی، مُلکِ آن جهان گیری

ملُک    کنیم، اگر بجهیم وها و ذهن که دائماً در این ذهن ما به جهان نگاه می پس اگر از این جهان یعنی جهان همانیدگی 

بگیریمآن ج را  و مرتب پی   و  هان  کنیم  را عدم  بشودآسمان وسیعاین    کنیم، پی فضاگشاییدرمرکز  آفتاب    ،تر  مثل 

 .پر از زندگی بکنیم  توانیم از مرکزمان بالا بیاییم و جهان رامی

من    ا پر از حیات کنم«،»چو آفتاب، جهان ر  .این حقیقت درمورد همه صادق است  ،«چو آفتاب، جهان را پر از حیات کنی»

من    .ز عشُ«د  رّمرغ جذبه ناگهان پ»  ،  ها بجهم انیدگی بجهم، از روی هم  ذهن  بگویم به خودم اگر بتوانم از این جهانِ

روم؛ لحظه با تسلیم جلو می م، این لحظه را با پذیرش شروع کنم، با رضا شروع کنم، لحظه نک  اگر مرتب فضاگشایی 

جهانِ    یواش خواهم دید که از این یواش   ،کنداز من زندگی تشعشع می   ،آیممرکزم بالا می   خواهم دید که مثل آفتاب از

  ، شوم که این فضای ذهن . بعد متوجه می ستهمین فضای یکتایی ا   ،این جهان دیگر  ر.به جهان دیگ  جهمذهن دارم می 
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هان است. این ذهن داخل یک جهان  بینیم که این جهان داخل آن جشود می ، وقتی آسمان باز می داخل این جهان بوده 

 :گویدپس می  .توانیم ببینیمست که الآن ما با ذهن نمی بزرگی 

 ۳۰5۷ ۀی، دیوان شمس، غزل شمارمولو

 تاز تا لبِ دریا خموش باش و همی 

 م، گسسته شوی گر رهِ دهان گیری چو دَ

رها کن و خودت را زیر نظم زندگی و قانون  سازی ذهن را  ای انسان، خاموش باش، سبب   گوید:مولانا از زبان زندگی می 

که اگر در ذهن باشی و    یکتایی پیش برو. چرا   و تا لب دریای  فکان قرار بدهقانون قضا و کنْ ،  فکان قرار بدهقضا و کنْ 

شود  ات خفه می یشود، نفسََت بند آمده، هشیاریری، دهان عدمَت بسته می ها را بگراه حرف زدن حول محور همانیدگی 

 . تدریج در ذهنت خواهی مُردو به 

 ، کنیمذهنی رها می از این جهنم من خود را    ، الله که ما هم با اجرای قانون جبران مادی و معنوی و تعهد و تکرارء شانا

 «. دانم در کجای کار هستمولی »نمی  ،هابا شناسایی همانیدگی  ایمرفته  خدا را هزاران مرتبه شکر که بیشتر راه را

ب  به ی خداوندا  هستم  سپاسگزارت  و  خاطرنهایت  کننده  زنده  برنامه  کننده    کهاین  خاطربه ،  بهاگران این  زنده  برنامه 

 . یرا سر راه من قرار داد بهاگران و

              با احترام 

                    ان شهین از کرمانشاگردت
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


